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  چكيده 

  سياسـت،  ، ادب ارتبـاط بـا   در  پديـد آوردن آثـاري       بررسي آثار ارزشمند حـوزة ادبيـات فارسـي و         

 تنهـا مهم است كـه ادبيـات       دهندة اين نكتة    نشانعلوم نوپايي مانند مديريت     شناسي، فلسفه، و     روان

هاي حسي مبتنـي بـر واقعيـات     ندارد؛ بلكه ميدانگاه وسيعي از تجربهبه حوزة احساس و ذوق تعلق  

، سـازماندهي، انگيـزش   بر اصول    در تعريف اين واژه    ،مديريتپردازان علم   ظريهن بيشتر. عيني است 

 شـاهنامه ل مـديريتي فردوسـي در   صودر اين جستار با بررسي ا    .اند دهتأكيد كر  ريزيكنترل و برنامه  

 بـه ايـن     -مباحث مهم مديريت علمي است        كه يكي از   -زلوهاي م نياز سلسلههرم  ها با   آن و تطبيق 

كوشـيده اسـت    و  بـوده    آشـنا    مـديريتي  با اصول    توجهيبه ميزان قابل     ايم كه فردوسي  نتيجه رسيده 

 تـصميم را    بهتـرين  دهي كند و  سان سازمان پاية اين اصول و با توجه به نيازهاي اساسي ان          برامور را   

رين افراد را به كار گيـرد و بـا احاطـة كامـل بـر              تشايسته ، آورددر اجرابه   متناسب با شرايط موجود   

آنـان را   ريزي صحيح كنترل كنـد و        با برنامه  اوضاع حاكم، اين افراد را با توجه به نيازشان برانگيزد و          

 بـا   ،فردوسـي مـنش   هاي ممتاز و مـديريت برتـر      ديدگاه. ددر راستاي اهداف كلي حكومت قرار ده      

توانـد الگـويي قابـل ملاحظـه         مـي  ها مديريت و فرهنگ ملت    ناپذير انكار وتوجه به ارتباط مستقيم     

  .براي مديران امروزي باشد

   .زلوكنترل، انگيزش، م دهي،ريزي، سازمان برنامه ،علم مديريت،  فردوسي،شاهنامه: هاكليدواژه
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  مقدمه

كـه   است مديريت تركيبي از علم و هنر براي پديد آوردن محيطي مناسب   ،نظرانز نگاه برخي صاحب   ا

 طـي  وشـود  پذير مـي در آن همفكري و همكاري با ديگران به منظور شكل دادن به فرايندي كارساز امكان       

يـان آن        ة بهينه از منابع براي عرض     دةآن، استفا  اـيت متقاض اـ پر       خدمات جهت جلب رض اـ، ب هيـز از بـروز     ه

    .)4: 1384 سرشت،رحمان(  يابدتحقق مي ،هرگونه عواقب نامطلوب

علـم   نظـران صاحب رخيب،   گويدمي  )4: 1382(   مباني سازمان مديريت   فيضي در كتاب  آن گونه كه    

 ، اسـت  هـاي سـازماني   و نظريـه   رفتـار  از پيـشروان  كه  ) 1933-1863  (1رماري پارك از جمله   و   مديريت

  .اند دهي، كارگزيني، هدايت و رهبري، كنترل و نظارت دانستهريزي، سازمان برنامه  شامل رامديريت

مديريت را كار تن از بزرگان اين علم،    بندي نظريات چند  با جمع ،  استراتژي يريت مباني و  مدميرابي در   

دهي، زي، سازمان ريهداف سازمان توسط برنامه   يابي به ا   جهت دست   مالي و فيزيكي    و سانيكردن با منابع ان   

- تصميم  و عبارت از   ها   ملت ةمهمترين منبع براي توسع    معرفي كرده و مديريت را    رهبري و كنترل عمليات     

  . )10: 1382(  دانسته است گيري در زمان مناسب، با افراد مناسب در جايي كه فعاليت در آن جريان دارد

اـنتر      اـ      )...-1943(  2 مديريت از نظر موس ك اـرت  مـدرس دانـشگاه ه يـن        روارد عب از عمـل تـوازن ب

انجام كارهاي بيشتر در     هاي زايد و   حذف فعاليت  ،هاو افزايش فعاليت  سازمان، كاهش   هاي مختلف    فعاليت

  .)142:  1385، كاتلر ( ست ا كمتر  انسانيهاي جديد با منابعزمينه

  از منابع انـساني    يشتروري ب  جهت بهره  هامديريت علمي با موضوع ايجاد تحول مؤثر در اركان سازمان         

يـش  اگرچه  وريزي شددر اروپا پايه ) 1915-1886  (3رتيلو فردريك وينسلو    آغاز قرن بيستم، با تلاش    از    پ

تـ   در اصول اقتـصاد سياسـي  كتاب تحقيق ) 1873-1806 (4 استوارت ون ج ،1867از او در سال       وه را نوش

يك شغل نظرياتي را مطرح كـرده       تفك م كار و  وظايف مدير، تقسي    دربارة نيز ) 1790-1723 (5دام اسميت آ
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اـرد و ) 1925-1841 (1فايول را  اين جريان علمي ـ عملي بود، دادنـد  شـكل   ) 1961-1886 (2 چستر بارن

   ). 25: 1389، ماري جو (

بحـث در مـورد آن در    هاي متعدد به وجود آمـد كـه       نظريات و مكتب   ،گيري اين جريان  پس از شكل  

تـه،      كلاس  در ،كه مبدع علم مديريت هستند     اروپاييان.  نيست پذيرجستار حاضر امكان   هاي درس ايـن رش

 كننـد و مـديريتي علمـي مبتنـي بـر          آثار شكسپير، تولستوي، آلبرت كامو و ديگر اديبان خود را تحليل مـي            

كـه  دانيم مي .كنند؛ اما در جامعة ما به اين مهم پرداخته نشده استفرهنگ كشورشان را در جامعه اعمال مي      

تجربـة شخـصي نيـست؛ بلكـه حـوزة           يك اثر ادبي فقط يـك     . ادبيات فقط به حوزة احساس تعلق ندارد      

اي از مـواد  ادبيات فارسي گنجينـه . هاي عيني اشاره داردهاي حسي است كه به واقعيت اي از تجربه  گسترده

چنان كـه   .ي داده است در خود جاايرانيان را در طول قرون و اعصارهاي عقلي   كه فعاليت  ستخام گرانبها 

اـ جمله ايرانيان، در بسياري از زمينـه       مسلمانان از   گويدبه صراحت مي   ) 1999-1913(  3زيگريد هونكه   ه

حتي متفكري   اي كه اند؛ به گونه  گذاري كرده آنان پايه اند و روحية انديشه كردن را       رهبر تمدن اروپاييان بوده   

   ). 191:  1370، زيگريدهونكه( وده است  بامخي  پيرو )1650-1596(  دكارتهمچون 

كـه   -ريـزي   دهي، انگيزش، كنتـرل و برنامـه      سازمان اصولبا تطبيق   كوشيده شده است    در اين جستار    

تـه  واژة مديريت به آن اشاره     پردازان اين علم در تعريف     نظريه بيشتر  ـاي داش اـ    -د  ان اـهنامة ب  فردوسـي و    ش

اـن  و   مريكايياشناس  روان )1970 - 1908 (4 آبراهام مزلو  نظرياتفردوسي با    نظريات بررسي شباهت  -بني

 1970  و1960 هاي  در دهه كهمزلوهاي نياز سلسلههرم در  ،شناسي كمال گرايي در روان  گذار جنبش انسان  

اـر مـي     هاي عملي و محيط محبوبيت فراواني كسب كرد و امروزه نيز در حوزه  بـه    ورود هاي شـغلي بـه ك

 مـرتبط   ،نظران علم مديريت بـر آن وحـدت نظـر دارنـد           كه تمام صاحب  صل انگيزش    مستقيم با ا   صورت

 شاهنامه يعني   رين اثر ادبي فارسي   به همين منظور بزرگت    .نشان داده شود   است، رابطة بين ادبيات و مديريت     

  : ايمها به سؤالات زير پاسخ دادهفرضيههدف انتخاب كرده و براي اثبات به اين دست يافتن را براي 
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   وجود دارد؟شاهنامهدر امروز چه ميزان از مباحث مديريتي 

   توجه داشته است؟مديريت علمي  اصولتا چه حد به  فردوسي

  خود را ثابت كنند؟  كارآمدي اند تا چه حد توانسته با رعايت اصول اين علمشاهنامه مديران 

  هاي تحقيقفرضيه

تماعي ايرانيان است، مباحث مديريتي فراواني درآن مطرح         نامة زندگي اج   شاهنامهكه   ـ با توجه به اين    1

  .شده است

كه  باعث شده است     ،مديريت منابع انساني است     نگاه مثبت فردوسي به انسان كه اصل مورد توجه         -2

  .گيردهاي مديريتي مناسب را به كار واكنش،افرادسطح نياز متناسب با 

  .عة مدرن امروزي استفاده كرد در جام فردوسي مديريتيتوان از الگوهايمي -3

  پيشينة تحقيق

اـي تحـصيلي   رساله جستجو در  نيزنظران و صاحب دانشازاستفاده با   اـفي   دورة دكتـري ه يـه خ  مرض

 و زهــرا سـيـديزدي  )1380 تـاـ 1371 از سـاـل شـاـهنامهشناســي توصـيـفي ـ انتقـاـدي فردوســي و   مقالــه(

اـن دفتـر    شاهنامهشناسي توصيفي ـ انتقادي فردوسي و   مقاله(  اـ پاي  بر اساس فهرست مقالات ايرج افشار ت

اـيي، بررسـي و نقـد    1380پژوهي را تا پايان سال   شاهنامهةكه تمام مقالات حوز )) 1370سال  (پنجم    شناس

  . موضوع جديدي است،اين نتيجه حاصل شد كه بررسي مسأله به صورت حاضر ،اند كرده

اـي  نياز سلـسله  هرم با نظران اين علماه صاحبعلم مديريت از ديدگ در اينجا با تطبيق اركان    ومزلـو ه

  . رابطة شفاف و اثربخش بين ادبيات و مديريت بررسي خواهد شد،فردوسيمديريتي  الگوهاي
  

  ريزي برنامه ـ1

. كنندة تغييرات براي رسيدن به هـدف اسـت        مي است كه منعكس   يريزي، يك فرايند مستمر و دا     برنامه

اـفتن   . هاستبيني شيوة مواجهه با آن    و پيش ها و تهديدها    از فرصت اين عمل مستلزم آگاهي      تعيين هدف، ي

كه چه كارهايي بايد انجام گيرد، تجـسم و طراحـي            گيري در مورد اين     و ساختن راه وصول به آن، تصميم      

يـدن بـه آن را فـراهم كنـد و    ها و وسا وضعيت مطلوب در آينده و يافتن و ساختن راه         طراحـي  يلي كه رس
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ريزي در كتاب   دهد تعريف برنامه  ده، تغيير   اي كه از پيش تعريف ش       لياتي كه موضوعي را بر مبناي شيوه      عم

    .)92:  1390 رضاييان، ( استاصول مديريت

اـن هـدف  نگري اسـت نوعي آينده ريزيبرنامه ، ديگر بيانبه   اـي بلندمـدتي كـه    ؛ هم اـ از آن ه عنـوان   ب

تـراتژي        مديري. شود ياد مي  »كمديريت استراتژي « اـد اس اـيي بـه منظـور تـأمين        ت استراتژيك، اجـرا و ايج ه

اـ و مأ   ها بايد با درك روشن هدف     استراتژي. مدت است در بلند  موفقيت سازمان  اـزماني    موريـت ه اـي س ه

 با بررسي محيط داخلي و خارجي       ،ريزيدر اين نوع برنامه     .)183:  1385،  نژاد پاريزي ايران (دنتدوين شو 

 اـيي مـي       هاي داخلي و فرصت   و ضعف ها  تسازمان، قو اـ در نظـر      ها و تهديدهاي محيطي شناس شـود و ب

براي دستيابي به اين اهداف، از بين . گرددداشتن مأموريت سازمان، اهدافي بلندمدت براي سازمان تنظيم مي       

اـ و رفـع ضـع   تشود كه با تكيه بر قـو هايي ميهاي استراتژيك، اقدام به انتخاب استراتژي   گزينه اـ از  فه ه

 موجـب  بـه طـوري كـه در نهايـت     ،كندو از تهديدها پرهيز    هاي پيش آمده به نحو احسن استفاده      فرصت

   .)54: 1380پيرس و رابينسون،  ( شودموفقيت سازمان در ميدان رقابت 

اـي متـوالي  آزمـون . كندريزي مي ر توانمند است و با ظرافت برنامه      بسيا فردوسي در اين زمينه   يـن  ه  تعي

 »سروكيخ ـ«  ،)99 و 1/103:  1386،  فردوسـي  (»پـسرانش  شاه يمن، فريدون و   «هاي  در داستان  افراد   خرد

) 143 -163: 1387،  پورخالقي چترودي : ؛ براي اطلاع بيشتر رك    247 -1/253: همان  نيز و) 2/372: همان(

   .ريزي براي آينده است و برنامهاهنگرياي از اين آيندهنمونه

اـن و        آ نشيندمي بر تخت  ادشاهي كه  پ ن وظيفة رسمي  ستي نخ شاهنامهدر   ن است كه در انجمني از بزرگ

براي سـرزمين تحـت       كه نشان دهد ي خود را بيان كند و به آنان         هااي از برنامه  برجستگان درباري خلاصه  

   .)1/247:  1380 يارشاطر،(  خواهد كوشيدبه آن  حكومتش اهدافي دارد و براي رسيدن

دهد قول مي به مردم،لين روز پادشاهيطهمورث در او :  

  هــاـ بـــشويم بـــه رايبـــدي از جهــاـن
 

ــس آن   ــي پ نـم در كي ــه كـ اـي  گ ــرد پـ    گ
 

ــر ــو    ز ه ــت دي نـم دس ــه كـ اـي كوت    جـ
 

   كــه مــن بــود خــواهم جهـاـن را خــديو   
 

ــودمند     اـن س ــدر جهـ ــز كان ــر آن چي    ه
 

ــشايم ز     ــكارا گــ نـم آشــ ــد كـــ    بنــ
 

 ) 1/35:  1386فردوسي، ( 

  : كندگونه بيان مي ايند راحكومتي خو فاهدا فريدون هم
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اـد    ــر برنهـ ــه س ــي ب اـ ه يـم شـ ــو ديهـ    چ
 

ــژده داد     ــه مـ ــر همـ اـن را سراسـ    جهــ
 

   مردانگـــي بـــه داد و دهـــشن و بـــه  
 

ــي     ــي و پـــاـكي و فرزانگــ ــه نيكــ   بــ
 

ــرخ رويــــم    ــه راه فريــــدون فــ    بــ
 

   نيامــاـن كهـــن بـــود اگـــر مــاـ نـــويم   
 

  ) 1/162: همان(  

اـهان بـه منظـور        . براي تأمين آينده است    ريزينوعي برنامه هاي برون مرزي نيز     ازدواج قهرمانان و پادش

هاي ابتـدايي    جدا از تأثير آيين    .بندندپيوند زناشويي مي  كنند و با بيگانگان     هاي دراز طي مي   جويي راه جفت

اـ بـي  راشد محـصل، : نك(  ايخانواده اين پيوندهاي برون  در  -سـي  تـوان از پيامـدهاي سيا  نمـي   ،)27:  ت

اـني گذشـت       اجتماعي و اهداف نهفته در اين انتخاب       اـ بـه آس اـ جريـره و فـرنگيس         . ه يـاوش ب  ازدواج س

 قبول پيشنهاد قيصر ،  )1/93: همان(  خواستگاري فريدون از دختران شاه يمن     ،  )2/301 : 1386  ،فردوسي( 

 لشكركـشي نكنـد    روم   تا در قبـل آن، بـه      »  برزين خراد« دخترش به  خسرو پرويز مبني بر سپردن     سوياز  

اـهد ايـن     ) 7/258: همان(  و پيوند خاقان چين با انوشيروان براي جلوگيري از جنگ          ) 8/102: همان(  ش

هاي خاصي در جريان  اما پشت پرده اهداف و برنامه،گاه اين پيوند به ظاهر سود قابل لمس ندارد        . ادعاست

  :  استهدفمنديريزي برنامهازدواج زال و رودابه نمونة چنين  . است

يـن آمــــد از داد اختـــر پديــــد      چنــ
 

   كــه ايــن آب روشــن بخواهــد دويــد  
 

  از ايــن دخــت مهــراب و از پــور سـاـم 
 

اـم        ــك نـ ــد و ني ــرمنش زاي ــوي ب   گ
 

ــستة  ــر بــ ــود  كمــ ــهرياران بــ    شــ
 

ــود       ــواران بـ اـه سـ ــران پنــ ــه ايـ   بـ
 

  ) 1/247: همان(  
اـهان در        مهمي يكي از اصول  نيز   اندوزي با هدف پيشرفت   دانشريزي صحيح براي    برنامه است كـه ش

ريزي مشخص آنان براي مردم     نگري و برنامه   اين نشان ديگري از آينده     .اند  بسيار بر آن تأكيد كرده     شاهنامه

  : توصية بهرام گور به مردمش گوياي چنين تفكري است. تحت حكومتشان است

نـگيان   ــة ســ ــود پايـ ــش بـ ــسي كـ   كـ
 

اـن      ــه فرهنگيــ اـن را بـ ــد كودكــ   دهـ
 

  نـــش روان را تـــوانگر كنيـــد  بـــه دا
 

ــد      ــسر كني ــر اف ــر س ــن ب ــرد را ز ت   خ
 

  ) 6/541: همان (
  : كند كهكسري به فرزندش گوشزد مي. شوداين اصل غير قابل تغيير براي شاهان هم لحاظ مي
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اـي تخــت      اـه زيبـ ــود شـ ــه دانــش ب   ب
 

اـدي و پيــروز بخــت         كــه داننــده بـ
 

  ) 7/406:  همان (
اـعي آموختـه   . هاست اين آموخته»يريت زمان مد« ،ريزينكتة مهم در برنامه    اـي  شرايط مختلـف اجتم ه

هنرهاي رزمي   تحت حكومتش به  در سرزمين   پسران   دوست دارد  انوشيروانكه   چنان ؛طلبدمتفاوتي را مي  

  : آراسته باشند

  نبايـــد كـــه انــــدر فـــراز و نــــشيب    
 

  نداننــــد جنــــگ و عنـــاـن و ركيــــب   
 

ــر و   ــشير و تي ــه شم ــرز و ب ــه گ اـن  ب   كمـ
 

ــد     اـ بــ ــد بـــ ــد پيچيــ اـنبداننــ   گمـــ
 

ــي  ــوان ب ــود   ج اـخوش ب ــخت نـ ــر س   هن
 

  اگــــر چنــــد فرزنــــد آرش بــــود      
 

  ) 8/570: همان (  

 كمر ان از دست برود، خود كه اگر قرار باشد زمآموزش مردم چنان براي شاه مهم است

  : گيردبندد و نقش معلم را بر عهده ميهمت مي
  بياموختـــــشان رشــــتـن و تــــاـفتن 

 

ــدر     اـر انـ ــه تــ اـفتن  بـ ــود را بــ   ون پـ
 

ــه   ــد بافت ــو ش ــستن و چ تـن ش    دوخـ
 

ــوختن     ــسر آمـــ ــد از او يكـــ   گرفتـــ
 

  ) 1/42: همان (     

  دهيسازمان ـ2

 به توجه با بايد بايد پاسخ داده شود؛ يعني» ؟ چه كاريچه كسي؟«سؤال  به معمولاً دهيسازمان در 

 چه تحصيل به موظف و كاري چه ول مسئبداند هركس تا شود تقسيم آنان بين هافعاليت، افراد توانايي

 منابع موجود در نظام دهي فرايند تعيين موارد استفادة منظم از همةبه عبارت ديگر، سازمان؛ است نتايجي

. دندر اولويت قرار دارفردوسي منابع انساني از ديدگاه اين رابطه  در). 103: 1382 فيضي،(  مديريت است

علاوه . هاي مختلف حكومتي نمايان استيارهاي سخت گزينش براي پستاين از انتخاب دقيق افراد و مع

گروه روحانيان، دستة   بعد از،از زمان جمشيد. اين، ايجاد طبقات اجتماعي هم شاهد ديگر اين ادعاست بر

   .)1/264: 1390كزازي، (هاي اجتماعي پذيرفته شدبه عنوان لايه اهتوخوشيان ارتشيان و پس از آن

اي  بر،برخوردارندهايي كه از ثبات نسبي سازمان. سالار استنشانة فرهنگ بروكراتيك يا ديوان بنديديوان

اشتراك مساعي بين اعضا   و كارها با ايجاد هماهنگي وكنندميثبات استفاده انجام كارها از روشي خاص و با
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 همراه با شاهنامهعرض در هاي استيفا، اشراف، رسالت و وجود ديوان  .)647:  1377، دفت (شودانجام مي

مراتب سازماني و داشتن تقسيم كار بين افراد گزينش شده با معيارهاي خاص، تفويض اختيار، رعايت سلسله

  :  منابع انساني استيافته از نيروهايتخصص، گوياي استفادة سازمان بردباري و ،خرد

اـم      ــه نــ ــك بـ ــود بابـ ــدي بـ   ورا موبـ
 

اـدكام     اـدل و شـــ   هــــشيوار و دانـــ
 

ــد پـاه   بـ اـ ســ ــرض بــ ــوان عـ   و داد ديـ
 

اـه      اـه شــ يـش درگــ اـ پــ ــود تــ   بفرمـ
 

  ) 8/570 :  1386فردوسي،  (
بـــــاـرور شــــــش درم  گزيــــــت رز  

 

ــم     ــد رقـ ــر همــيـن بـ ــه خرماســتـان بـ  بـ
 

دارز زيتـــون و جـــوز و ز هـــر ميـــوه      
 

 كـــه در مهرگــاـن شــاـخ بـــودي بـــه بــاـر  
 

  ) 8/568: همان (
 خردمنـــد بايــــد كــــه باشــــد دبيــــر  
 

ــ  خن يـــاـد گيــــر همـــاـن بردبـــاـر ســ  
 

  ) 8/587: همان(  

قتـدر   ماين نـشان وجـود سـازماني   . اهش كننداردشير كارآگاهاني دارد كه از احوال رعيت آگ 

 :كنند زيادي درآن انجام وظيفه مياست كه مشرفان

 فرســتاده بــودي بــه گــرد جهــان 
 

 خردمنــــد و بيــــدار كارآگهــــان  
 

ــار    ــست ك ــون بباي ــتي چ  بياراس
 

ر آشــكار نگــشتي نهــانش بــه شــه   
 

   )6/223: همان( 

: همان(   روزبان،)1/56: همان( ، خواليگر)62/ا: همان( شناسشغلي متنوع چون ستارهجود عناوين و

هنگامي كه فريدون  .تقسيم وظايف است هاي مختلف وگوياي رسته )1/67: همان( آهنگر و )1/62

خواهد هر كس به سر پيشة خود  آنان مي و ازخواندفرامي مردم را به آرامش ،كشدضحاك را به بند مي

 : شود

ــشه  ــه بــاـ پيـ   ور ســپـاهي نبايـــد كـ
 

   دو هنــر بــه يــك روي جوينــد هــر  
 

ــرزدار  ــي گـ ــي كــاـرورز و يكـ    يكـ
 

ــد اســت كـاـر      ســزاوار هــركس پدي
 

اـر آن جويـد        اـر ايـن    آن چو ايـن ك    ك
 

   گـــردد زمــيـن پرآشـــوب سراســـر  
 

  )1/83: همان (
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   ـانگيزش3

اـر       نظران علم مديريت بر آن وحدت نظر دارند،         صاحبتنها اصلي كه تمام      انگيزش و تمايل به انجام ك

 تواند دستاورد خاصـي را جـذب كنـد   در اصطلاح فني، نيروي رواني و فيزيولوژيكي است كه مي         است و   

  : توان به دو دسته تقسيم كردعوامل ايجاد انگيزش را مي ). 72  :1386  رابينز،(

  .وليتئهدف و احساس مسداشتن گرايي، فرهنگي، آرمانرشد :  عوامل دروني-1

   ).343 :1382 بلانچارد، هرسي و (تشويق و تنبيه: عوامل بيروني -2

اـي هبهتـرين جلـو    يكـي از   .فداكاري معتقد است  ايجاد حس   امل دروني براي    فردوسي به وجود عو     ه

اـم ، نوذر وقتي مردم سرخورده از بيداد   .  تصوير شده است   فداكاري در وجود سام    اـهي     به س پيـشنهاد پادش

توانـد بـي    ه مـي   در حالي ك   زال ،كنندميهمراه   خواستة خود با   را   بري از او   بندگي و فرمان   دهند و قول  مي

 فداكارانه چشم، كشيومرج حاصل از اين خليفه ، براي جلوگيري از هرج    حب كند زحمت حكومت را تصا   

  : دهد ميپوشد و پاسخي شنيدنياز قدرت مي

ــ اـه   اگــ ــوچهر شـــ ــري از منــ   ر دختــ
 

ــلاه     اـ ك ــدي بـ ــن ش ــت زري ــر آن تخ   ب
 

ــن    اـلين مـ اـك بــ ــز از خــ ــودي جـ   نبـ
 

اـن      اـد بــودي جهـ يـن مــن بــدو شـ   بـ
 

  ) 1/287 :  1386فردوسي،  (
. شـود  است كه جانش به خاطر آزاد كردن اسيران ايراني طعمة مرگ مي            »اغريرث«زيباتر از آن ماجراي     

اـني     در ،واستار گردن زدن اسيران ايراني است   در برابر خواستة افراسياب كه خ      او حالي كـه از عاقبـت نافرم

اـر      انجام اين فداكاري را    فردوسي، .كند ميخود آگاه است، ايرانيان را آزاد        اـن ك يـن  اغريـرث    با بيان پاي چن

  :  كندمي ترسيم

ــست     ــل م ــون پي ــفت چ پـهبد برآش    سـ
 

  بــه پاســخ بــه شمــشير يازيــد دســت        
 

  م كــــردميـــاـن بــــرادر بــــه دو نـــيـ
 

ــي   ــرد چنـــاـن بــ ــشيوار مــ   وفـــاـ ناهــ
 

  ) 1/322: همان (
  ابزار مهمي جهت ايجاد انگيزش به طرف هدف است         »پاداش «مورد عوامل بيروني اگر بپذيريم كه      در

اـن جنـگ   در. معتقد اسـت  توان گفت فردوسي هم به اين اصل  مي ،)231: 1358 مورهد،(  اـداش  پاي اـ، پ  ه

يـن از             كيكاووس هنگام . شودداخت مي ها پر سپاهيان بر اساس شايستگي    اـيي از چنـگ ديـو سـفيد چن ره
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  : كندلشكريانش تقدير مي

نـج   ــود گــ ــس بفرمـ ــر كـ ــزاوار هـ   سـ
 

  ويـــژه كـــسي كـــش فـــزون بـــود رنـــجبـــه  
 

  ) 2/61:  1386فردوسي،  (

خـور دريافـت   پاداشـي در  رستم پس از جنگ مازندران .  وجود دارد  شاهنامههاي فردي هم در     پاداش

گونه خدمتي ارزنده انجام داده است نبايد از اين        در تفكر فردوسي حتي دشمني كه       .)2/63: انهم(  كندمي

  : شودداده مي به اولاد كه منشور حكومت مازندران با ميانجيگري رستم بهره باشد؛ چنانالطاف بي

ــهريار    اـ شــ ــت بـــ   تهمـــتـن چنـــيـن گفــ
 

ــه   ــهكـ ــر گونـ ــه كــاـر  هـ ــد بـ ــرد آيـ    اي مـ
 

اـ ز اولا ايــــن مــــرا    د خواســــتهنرهـــ
 

ــه   ــر كـ    راســـت بنمـــود ســـويي راه بـــر هـ
 

ــد   ــون اميـــ ــدران دارد اكنـــ ــه مازنـــ   بـــ
 

ــد  چنــــيـن دادمـــــش راســــتـي را     نويـــ
 

اـر خــــسروپرست       چــــو بــــشنيد گفتـــ
 

ــت      ــدار دســ ــدار بيــ ــر زد جهانــ ــه بــ   بــ
 

ــدوي    اـهي بـ ــت شــ اـن تخـ پـرد آن زمــ   ســ
[ 

اـد روي   وز آن   اـرس بنهـــ ــوي پـــ اـ ســ   جـــ
 

  ) 2/62: همان (

وقـت، تـلاش، دانـش و       اي كـه شـخص از       هزينـه  دانند اگر سازمان در مقابل     مي  به خوبي  شاهنامهشاهان  

سو با سازمان هم   كند، فرد  تقدير پاداش و به صورت   كند به طور ملموس   ميي سيستم صرف    راخود ب  مهارت

تـفاده از آن      اي است كـه   وسيله پاداشبه عبارت ديگر،     ؛شودمي اـ اس اـزمان از   ب اـطر         ، س اـن خـود بـه خ كاركن

  .)257 : 1390 ،سعادت(كند ميتشويق   كارخودةا را به ادامه، آن اداي احترام قدرداني و با اينهايستگي آنشا

 مثبت ةاين روش انگيزشي وقتي نتيج. نكتة جالب توجه، ديدگاه علمي فردوسي به موضوع تنبيه است

م ديگـران تـذكر بـدهيم و در          دور از چـش    ؛مكان مناسبي براي طرح آن در نظر بگيريم        زمان و دهد كه   مي

فردوسـي بـه    . دليل كافي براي آن داشته باشيمزماني دست به تنبيه ببريم كه  وحضور ديگران تحسين كنيم   

  : اين اصول هم پايبند است

تـم     تنبيه عجولانة رستم براي دير آمدن از سيستان، در حضور ديگران، نتيجة خوبي ندارد و خـشم رس

  : نگيزدارا چنين برمي »بخشتاج«

  همــــه كـــاـرت از يكــــدگر بــــدتر اســــت 
 

ــت       ــور اسـ ــدر خـ ــه انـ ــهرياري نـ ــو را شـ   تـ
 

  ) 2/146:  1386فردوسي،  (
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تـد مياني مي پادر برد و بزرگان را براي    چون كاووس به اشتباه خود پي مي       شـكني  جـواب دنـدان    ،فرس

كشي حاضـر جـواب     دنگر،  بخش مطيع  از اين پهلوان تاج    موقع رستم، اشتباه كاووس در تنبيه بي    . شنود مي

  : سازدمي

  تهمـــــتـن چنـــــيـن پاســــــخ آورد بـــــاـز
 

  نيـــاـزكــــه هــــستم ز كـــاـووس كــــي بــــي  
 

  ) 2/151: همان (

   ـكنترل 4

-ريـزي هاي انجام شده با اهداف برنامـه      كه فعاليت  كنترل فرايندي است جهت حصول اطمينان از اين       

اـر جهـت اصـلاح            درحقيقت، كنترل نوعي تو     .)217: 1382 ،فيضي(  شده مطابقت دارد   اـيج ك جـه بـه نت

 ـ  خبر است نمي  به عبارت ديگر، مديري كه از اوضاع داخل سازمانش بي         . عملكرد زيردستان است   ه توانـد ب

   .)4: 1380، صافي (نيروهاي تحت فرمان خود كمك كند

 بداند كه حاكمش از همة امور جاري در مملكت آگاه است، بـسياري از مـشكلات مرتفـع                   ياگر ملت 

اين نكته هم   . رنگ خواهد شد و جامعه به سوي اصلاح پيش خواهد رفت          ستم آشكار و نهان كم     ،شودمي

هاي گاه اين كنترل از طريق عوامل و دستگاه       . هاي مختلف، جايگاهي ويژه دارد     البته به صورت   ،شاهنامهدر  

اي مورد اعتماد ههاي مثبت و منفي را از طريق واسطه مدير گزارش . شودانجام مي  - ديوان اشراف  –خاص  

- يا از طريق عوامل فعال در سيستم نظارت اعلام مي          ات خود را مستقيماً   يبندي، نظر گيرد و بعد از جمع    مي

 نشانگر وجود افرادي است كـه       شاهنامه در   »كارآگهان«بسامد بالاي واژة      .)97  :1380 تقوي دامغاني،  (كند

يـن  اين افـراد او   .  سرزمين تحت حكومتش آگاه كنند     شوند تا شاه را از اوضاع     به نقاط مختلف فرستاده مي     ل

اـدي          . شوندبراي كنترل جامعه وارد عمل مي      گروهي هستند كه   نكتة جالب توجه اين است كه با همة اعتم

تمام رفتارها با دقت    . افسارگسيخته با حكمي دولتي در ميان مردم رها شوند         قرار نيست  كه شاه به آنان دارد    

  : داردحذر ميزيدن به اموال مردم بردست يا  سربازان خود را از»گوربهرام «. شودرصد مي

ــست     اـچيز پـ اـك نــ ــه خاشــ اـ بـ يـن تــ   چنــ
 

ــت     ــزاوار دســــ ــسي ناســــ اـرد كــــ   بيـــــ
 

بـش نــــشانم ز پـــس كــــرده روي   بـــر    اســ
 

  از ايدركـــــــشان بــــــاـ دو پرخاشـــــــجوي  
 

  ) 6/516:  1386فردوسي،  (
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يـش    اما اين فقط قسمتي ا    چنين عاملي مجبور به رد مال است؛         اـنون پ اـت  . بينـي شـده اسـت    ز ق مكاف

  : درازي به حريم ديگران قسمت ديگر اجراي قانون استمصادرة اموال كارگزار خطاكار به دليل دست

ــز     ــه چيـ ــز او را كـ ــم چيـ ــس دهـ ــدان كـ   بـ
 

  از او بــــــستد و چيرگــــــي كــــــرد نيــــــز  
 

 ) 6/223: همان (

  : شوديم اين كنترل اجتماعي باعث اقتدار براي همه اجراي يكسان قانون

ــد    ــشتزاري كنـــ ــب در كـــ ــر اســـ   و گـــ
 

ــد     ــوه داري كنــــ ــر ميــــ ــگ بــــ   ور آهنــــ
 

ــه ســــاـلي رهــــاـ  ــد بـــ ــدان نيايـــ   ز زنـــ
 

  بهـــــاـســــــوار ســــــرافراز گــــــر بــــــي  
 

  ) همان  (

اـط   هنگامريزي بهبرنامه. ماندبدون استفاده نمي   دست آمده نيز   از طرفي اطلاعات به      يكـي ديگـر از نق

مديريت فردوسي استتقو  :  

  رويـــش باشـــد بـــه شـــهرهـــرآن كـــس كـــه د
 

ــر      ــد بهــــ اـدي نيابنــــ ــه از روز شـــــ   كــــ
 

  فرســــــتـيد نزديـــــــك مــــــاـ نامـــــــشان 
 

   بــــــــــــرآريم زآن آرزو كامــــــــــــشان   
 

ــت    ــي اس ــت و دسـتـش ته اـم اس ــه فـ ــسي را ك   ك
 

ــر   ــه هـ   فرهـــي اســـتارج و بـــيكــاـر بـــي بـ
 

ــم از اـ  هــ نـج مـــ اـنگـــ اـم  شـــ ــد فـــ   بتوزيــ
 

ــوان    ــه ديـــ اـم بـــ ــسيد نــــ اـن نويـــ   هاشــــ
 

  ) 7/538: همان (
اـم شـده اسـت           . شودقحطي مي  شاهدر زمان پيروز    ـ،  تمهيدات لازم براي آرامش مـردم انج ا كنتـرل   ام

  : شود فراموش نمي،اي الهي استوظيفه كارداران براي رسيدگي به كار رعيت كه از ديد شاه

ــد  ــد بپراگنيـــ ــه داريـــ ــر چـــ ــه هـــ   غلـــ
 

   آگنيـــــــد ز دينــــــاـر پيـــــــروز گــــــنـج  
 

اـ    ــه نــ ــرد بـ ــر بميـ ــسي گـ اـن كـ ــت نــ   يافـ
 

  د و زنــــــــاـنز برنــــــــاـ و از پيرمـــــــــر  
 

ــزم ز اـر  بريــــ ــون انبـــــ ــن خــــ   دار تــــ
 

اـر يـــزدان گرفتـــه اســـت خـــوار        اـ كــ   كجــ
 

  ) 7/17:  همان (

بـه   كه مأمورانش را   هاي حكومتي ضمن اين   در يكي از نامه    .خسروانوشيروان هم نگرشي مشابه دارد    

هـر  : ويـد گو قاطعانه مـي    كندمشخص مي با دقت   ميزان خراج را    ،  كندمهر و توجه به زيردستان توصيه مي      

  :  با خودش طرف خواهد بودمستقيماً ،كس اين حريم را رعايت نكند
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ــذرد    ــك درم بگـ ــن يـ ــر ايـ اـو بـ ــسي كــ   كـ
 

ــشمرد      ــس بــ ــك نفــ ــر يــ ــداد بــ ــه بيــ   بــ
 

ــر    يـم و فــ ــه او داد ديهـــ ــزدان كــ ــه يــ   بــ
 

ــه ار     ــرمّ بــ اـنش ببــ ــود ميـــ ــن خــ ــه مــ   كــ
 

  ) 7/98: همان (

خواهد كه او را از نيك و       ه از كارآگاهان مي    بلك ،كند فقط به انذار كتبي و شفاهي بسنده نمي        انوشيروان

 : بد كارها آگاه كنند
اـن   پرا اـن در جهــــــ   گنـــــــده كارآگهــــــ

 

  كــــه تـــاـ نيــــك و بــــد ز او نمانــــد نهـــاـن  
 

  ) 7/95: همان(  

بهرام گـور   : شوندوارد ماجرا مي   حاكمان گاه براي حل بعضي از مسائل مستقيم و به صورت فيزيكي           

رود و از  وصف دو تن از رعايايش به صورت ناشناخته به خانة آنان مي     از جمله شاهاني است كه با شنيدن      

كه نتيجة مشاهده با بخشيدن ثروت ابراهيم جهود بـه          گذرد  چندي نمي . شوداوضاع و احوال آنان باخبر مي     

   .)106-18/ 1: 1356يوسفي، :   و نيز رك6/424: همان(  شود عملي ميلنبك آبكش

ه وقتـي    ك  چنان .گيرد بستگان درجه يك با حساسيت بيشتري صورت مي        مورد در هاگونه نظارت اين

  :  كندهرمزد قرار است جانشين پدر شود، كارآگاهان را مأمور نظارت بر كارهاي او مي
ــه  ــسري بــــ ــود كــــ اـن  بفرمــــ   كارآگهـــــ

 

   كــــــه جوينــــــد راز وي انــــــدر نهـــــاـن   
 

ــب     ــه شــ ــه روز و بــ تـندي بــ ــه داشـــ   نگــ
 

   اگــــــر داســـــتـان را گــــــشادي دو لــــــب  
 

   كـــاـري كــــه كــــردي بــــدي يـــاـ بهــــي  ز
 

ــي     ــه شــــاـه جهــــاـن آگهـــ   رســــيـدي بـــ
 

  ) 8/626: همان (
در مـورد مـسائل     ايـن توجـه ويـژه       حضور فيزيكي تنها در رابطه با مسائل داخل كشور نيست؛ بلكه            

پوشـد و   لباس رسولان مـي - شاه هند -شنگل  اي بهبهرام گور براي رساندن نامه. خارجي هم وجود دارد   

   :دخر به جان ميا شخصاًاين خطر ر

پـاه ورا   نـم ســــــ اـ ببيــــــ ــه تنهــــــ   بـــــ
 

ــم شـــــاـهي و     گـــــاـه ورا همـــــاـن رســــ
 

تـادگان    ــون فرســــ يـش او چـــ ــوم پــــ   شـــ
 

ــران    ــه ايـــ ــويم بـــ اـن   نگـــ ــه آزادگــــ   بـــ
 

   ) 7/541: همان (

يـر،  . دهنداين وظيفه را انجام مي     آگهان كار ، پادشاه لازم نباشد   حضور مستقيم  ههرگا شاپور، فرزند اردش

  : گويدهاي همسايه ميآوري اطلاعات دربارة سرزمينبراي جمعهنگام جلوس 
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  بـــــه هـــــر ســـــو فرســــتـيم كارآگهــــاـن 
 

ــدار كــــــاـر جهــــــاـن       بجـــــــوييم بيـــــ
 

   ) 7/498: همان (
  : كه در زمان خسرو انوشيروان نتيجة چنين نظارتي امنيت اجتماعي است؛ چنان

ــزرگ    ــرد و بــ ــشت خــ ــر پــ ــد بــ   بخفتنــ
 

ــرگ     يـش و گـ ــي مــ ــد همـ ــشخور آمـ ــه آبـ   بـ
 

  ) 7/95: همان(  

 سلسله مراتب نيازها 

 لين چيزي كه او   ؛ مطرح است توجه مديران به سلسله نيازهاست       علمييكي از مباحثي كه در مديريت       

اـي داده كـه داراي        مزلو .مطرح كرد  مزلوآبراهام   1960 در سال    بار   نيازهاي اساسي انسان را در يك هرم ج

 ـ  ،يمنيازهاي  نيا، فيزيولوژيكنيازهاي :  طبقه است پنج اـز بـه تعلّ اـز بـه عـزتّ و احتـرام    ،و عـشق  ق ني  ، ني

تر ولي كمتر     تر و طبقات بالاتر نيازهاي پيچيده       تر و ساده    اي حياتي هتر هرم نياز     طبقات پايين  . خودشكوفايي

ر برطرف شده   تسادهكه نيازهاي   شود  توجه مي وقتي   هاي بالا فقط    نيازهاي طبقه   به .دهند  حياتي را نشان مي   

  .باشند

  نيازهاي فيزيولوژيكي  ) الف

اـ   سلـسله مراتـب    ترين سطح هرم  پاييندر   ) پوشاك و مسكن   ،خوراك  (نيازهاي زيستي   قـرار    نيازه

ين ند، بيـشتر شـو  تا زماني كه ارضا و ) 362: 1387شولتس، (  ترين اولويت برخوردارند البته از بيش  دارند و 

اـي    انـد، عمـده فعاليـت       ه نيازهاي اساسي به حد كافي ارضا نـشده        ك ا زماني ت . تأثير را بر رفتار فرد دارند      ه

 .د كردنيجاد خواهاكمي   نيازها انگيزشةو بقيمانند باقي مي سطح همينشخص احتمالاً در 

اـره مـي    هاي زيستي هاي خود، به اين نياز    بسياري از داستان    در فردوسي اـل در       كنـد  اش ؛ بـه عنـوان مث

يـن دليـل    گاه پشتيبان حكومت نخواهد بـود؛ بـه         گرسنه هيچ  شكرخصوص لشكريان معتقد است كه ل      هم

اـ در    سپاهيان را از نظر مالي تـأ      كنند  ها سعي مي  حكومت شان صـورت بـروز جنـگ از كـشور     مين كننـد ت

  : كندمي با بهمن چنين با سپاهيانش رفتار اردشير هنگام نبرد . كنند و دفاعمحافظت

  كــــــــرد ســـــــپـه را درم داد و آبـــــــاـد 
 

ــيز داد   ــرد ار نيكــــ اـد كــــ ــش يـــــ   دهــــ
 

  ) 7/473 :  1386فردوسي،  (
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موقع از خزانـة مملكتـي   واجب و مقرري سپاهيان به م شاهنامهدر دوران پادشاهي بسياري از پادشاهان       

شـد و  شدند، وامي تهيه مـي اين مسأله چنان مهم است كه اگر با كمبود بودجه مواجه مي       . شودپرداخت مي 

اـن  سپاهيان ايران   هنگام نبرد    در زمان انوشيروان و    .دگرديميان افراد تقسيم مي    اـلي اسـت      با رومي . خزانـه خ

  :  كندبرطرفبا گرفتن وام اين مشكل را  دهدوشيروان براي تأمين نياز لشكريان به وزيرش دستور ميان

  بــــدو گفــــت ز ايــــدر ســــه اســـبـه بــــرو 
 

ــو    ــي نــــاـمبردار گـــ ــن يكـــ ــزين كـــ   گـــ
 

ــهر  اـن و ز دهقـــــــاـن شــــــ   ز بازارگـــــــ
 

  كجــــاـ باشـــــد از نــــاـم بهـــــركـــــسي را   
 

  بهـــــر ســــپـه ايـــــن درم فــــاـم خـــــواه  ز
 

  زودي بفرمايــــــد از گـــــنـج شـــــاـهه بــــــ  
 

  ) 7/435:  همان (

  : توجه داشتند  جنگ هم ليه قبل ازرفع نيازهاي اوپادشاهان براي ايجاد انگيزه در سپاهيان خود به 

ــرد   اـز كــ ــد رزم را ســـ ــك شــ ــو نزديــ   چــ
 

ــرد   اـز كــــــ پـه را درم دادن آغـــــــ   ســـــــ
 

  ) 7/129: همان (

بـه   يل براي توجـه   ترين دلا محكميكي از    جهت رسيدگي به نيازهاي مادي رعايا      تشكيل ديوان استيفا  

تواند هم مي هدايا در قبال كارهاي خوب       ها و دادن تشريف  . است هاي انساني توسط شاهان   اين رده از نياز   

هـا پرداخـت    اسـاس شايـستگي    سـپاهيان بـر      ها، پـاداش  پايان جنگ  در . شاهدي ديگر بر اين ادعا باشد     

  : كندرهايي از چنگ ديو سفيد چنين از لشكريانش تقدير مي كيكاووس هنگام. شود مي

ــنج  ــود گــ ــس بفرمــ ــر كــ ــزاوار هــ  ســ
 

ويــژه كــسي كــش فــزون بــود رنــج     بــه   
 

) 2/61: همان(  

 طـف ل،  ميدان مبـارزه   گذشتگي در  هركس به تناسب ازخود    او به .  هم عملي مشابه دارد    شاه اردشير 

   :موجب افزايش انگيزه شود شود تا، براي همه، اعلام ميد و پاداش كار اثربخش و سازندهكنيم

ــدي    ــست آم ــگ س ــه در جن ــس ك ــرآن ك   ه
  

ــه آورد ناتن     مـــــــديآدرســـــــت بـــــ
  

ــر   ــردي بـــ ــه كـــ ــشاه را نامـــ آن شهنـــ  
 

ــم ز    ــر هـ ــي هنـ ــم از بـ ــگ هـ آورانجنـ  
 

 هنرمنـــــــد را خلعـــــــت آراســـــــتي  
 

تـــر خواســـتي گـــنج آنچـــه پرمايـــه   ز   
 

) 6/215: همان(  
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  :به اولاد بخشيده شد با رستم لادبه پاس راستي و همكاري او منشور حكومت مازندران

   اســــــتهنرهـــــاـ ز اولاد خ ايــــــن مــــــرا
  

ــه   ــر كـ ــر هـ ــويي راه بـ ــود سـ ــت بنمـ    راسـ
  

) 2/62: همان (  

اـي مهـم       ؛ رهبري موفق استوجودچنين نگرشي نشان    اـم كاره  رهبري كه تـلاش ديگـران را بـراي انج

اـزد ور مـي تعهد و اشتياق لازم را در وجودشان شعله  آتش  انگيزد و    برمي اـريزي  ايـران (   س : 1385، نـژاد پ

230(.   

 ـ   نياز به ايمنيب 

اـت  ،امنيت:   نيازهاي ايمني عبارتند از    ،بر اساس نظرية مزلو    اـيي از     نظـم و  ،   حمايـت  ، ثب  و تـرس ره

نياز به حفاظـت از      و وحشت، تأمين جاني و عدم محروميت     رهايي از     ).362: 1362 ،شولتس  (اضطراب

   . است  انساناز نيازهاي اساسي خود در زمان حال و آينده

بـراي    خودهايريزيدر برنامه اهنامهشاست كه شاهان هايي سلامتي و آسودگي هديه ،  ش رواني آرام 

  :  آخرين خواستة سهراب از رستم گوياي چنين ديدگاهي است. گيرندمردمشان در نظر مي

ــت    ــدر گذشـ ــن انـ ــه روز مـ ــون كـ ــه اكنـ   كـ
  

ــشت     ــه گــ اـن دگرگونــ اـر تركـــ ــه كـــ   همــ
  

  همــــه مهربـــاـني بــــدان كــــن كــــه شـــاـه
  

پـاه       ــد ســـ اـن نرانــ ــگ تركـــ ــوي جنــ   ســ
  

ــه راه   ــي بـــ ــد رنجـــ ــه بيننـــ ــد كـــ   نبايـــ
  

ــشان       ــي در ايـ ــه نيكـ ــز بـ ــن جـ اـهمكـ   نگــ
  

  ) 189 و 2/188 :1386فردوسي،  (    

 نيز نشانة توجه وي بـه حفـظ         با روميان  بازماندگان جنگ  از حمايت  دربارة دستور حمايتي انوشيروان  

  : امنيت خاطر رعاياست

اـرزار   ــشته در كــ ــد كـ ــه شـ ــس كـ ــرآن كـ   هـ
  

اـر         كــــز او خــــرد كــــودك بــــود يادگـــ
  

ــر بخوانــــد دبيــــر     اـمش ز دفتــ ــو نـــ   چــ
  

  گزيريش كــــــودك درم نـــــاـبــــــرد پــــــ  
  

 ــ   ار بــاـرچنــيـن هـــم بـــه ســاـل انـــدرون چـ
  

  مبـــاـدا كــــه باشــــد از ايــــن كـــاـر خــــوار  
  

  ) 8/618: همان (

اـن     ،رسديان به پايان مي   روموقتي كه جنگ با      .اين فضاي امن خاص ايرانيان نيست      انوشيروان براي آن

  : دهدكودكان چنين فرمان مي كند و دربارة زنان وشارستاني بنا مي
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ــرد     ــستند خـ ــه هـ ــت آنچـ ــع گفـ ــه توقيـ   بـ
  

يـران نـــــشايد شـــــمرد        ز دســـــت اســــ
  

  ســــــوي مادرانــــــشان فرســـــتـيد بـــــاـز
  

اـز     ــي نيـــ تـه بــ اـد و از خواســـ ــه دل شـــ   بــ
  

  ) 8/617: همان (

 ـج   ياجتماعي يا تعلق نياز 

تـن برآورده شدند،  و ايمني فرد به شكل معقول     وقتي كه نيازهاي فيزيولوژيك     در او نيازهاي تعلق داش

اـمل عرضـة محبـت و         اي مختلف بروز يابند     هتوانند به شكل  اين نيازها مي   .شود ميجاد  و عشق اي   كـه ش

-با ديگري و يا به     و مهرآميز  به نظر مزلو با ايجاد رابطة نزديك        .)364: 1990 ،شولتس  ( استدريافت آن   

  دريافـت آن اهميـت دارد  بـه انـدازة   ها ايثار و محبتدر اين رابطه. آوريمكلي با مردم نياز محبتمان را برمي    

تـه شـدن    از به تعلق خاطر و نياز به دوست داشتن و ين نياز به عشق   .) 117: 1362 ،شولتس(   ،دوسـت داش

اـعي      هگا .انسان موجودي اجتماعي است   . شودبعد از ارضاي نيازهاي حياتي ظاهر مي       اـي اجتم ي كه نيازه

يعني فـرد   ؛  كوشد  دار با ديگران سخت مي      نيمعآگاهانه و    روابطبرقرار ساختن    برايشخص  گيرد،    اوج مي 

  .گسترش دهد و آشكار كند  تا استعدادهاي نهاني خود راكند ميز نياز تلاش اين سطح ا در

اـن    . كنـد انـصافي مـي    سودابه در حقش بي    . سياوش نمونة اعلاي اين احساس تعلق است       چـون زم

  : خواهد سودابه را به او ببخشدميكاووس  خاطري كه به پدر دارد از طر تعلقارسد به خفات فرا ميمكا

اـ    ــت بـــ يـن گفــ يـاوش چنـــ ــهريارســـ   شــ
  

ــدار      يـن مـ اـر غمگــ ــن كــ ــه ايـ ــه دل را بـ   كـ
  

ــوداوه را   ــش سـ ــن بخـ ــه مـ اـه   از بـ ــن گنــ   يـ
  

  پــــــذيرد مگــــــر پنــــــد و آيـــــيـن و راه   
  

  ) 2/238 :1386فردوسي،  (    

 او هيچ زماني پايش     ،پيران نبود هاي  اگر تلاش  .دهد كه بدون جنگ از كنارشان بگذرد      به تورانيان قول مي   

  .اش با تورانيان را نداشت تعلقات عاطفيدر طول اقامت در توران هم هرگز فكر گسستن. رسيدبه توران نمي

او از   .هاي پيران همه در راستاي ايجاد روابط آگاهانه با ايرانيان از طريق شاهزادة ايرانـي اسـت                فعاليت

  :  نگه دارد كهخواهد سياوش را در توران شاه مي

  راه خــــــرد  نــــــه نيكــــــو نمايــــــد ز  
  

ــز   ــذرد   اكــ ــر او بگــ ــشور اي مهتــ ــن كــ   يــ
  

ــه  ــه   بـ نـيدن بـ ــون از شــ ــدن كنـ ــت اديـ    سـ
  

اـهزاده مـــــه   و گرانمايـــــه      ســـــت  اشــــ
  

) 2/276:  همان (  
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اـن را   بندد وايـن  با او پيمان دوستي مي     آورد و سياوش را به توران مي     پيران از مـرگ    پـس حتـي     پيم

    .دارد نگه ميز فرنگيسسياوش با حمايت ا

كند كه پيامد   قطع ثابت مي   طور به ،فردوسي با طرح ماجراي ساخت پل شوشتر توسط برانوش رومي         

اـختن پـل   اسيران رومي چون شاه ايراني به آنان قول مي   .احساس امنيت، تعلق است    در  دهد در صورت س

ايـن احـساس تعلـق،       . مت تلاش مي كنند   صميم قلب براي بهبود رابطة خود با حكو        از امان خواهند بود،  

   : پيامد احساس امنيت است

  برانــــــوش را گفــــــت گــــــر هندســــــي
 

  پلــــي ســـاـز آنجـــاـ چـــنـن چــــون رســــي 
 

اـن خــويش    چــو ايــن پــل     برآمــد ســوي خـ
 

اـن خـــويش        اـش مهمــ اـ زييـــي بــ   بـــرو تــ
 

اـلاي ايـــن پـــل هـــزار         بـــه رش كـــرده بــ
 

نـج آنبخـــواهي  اـر    ز گــ    چـــه بايـــد بـــه كــ
 

ــسوفا  ــشي فيلــــــ ــو از دانــــــ    ن رومتــــــ
 

ــوم    ــرز و بـ ــن مـ ــن ايـ ــدان كـ ــراز آر و خنـ    فـ
 

اـم   ــل تمــ ــد پـ ــو شـ ــت  چـ ــشتر برفـ   او ز شـ

 

  ســــوي خـــاـن خــــود روي بنهـــاـد تفــــت  

)248-6/9: همان(  

  احترامعزتّ و از به ين ـد

 در ،و از احساس تعلـق برخوردارنـد     كه مورد محبت هستند    كنندافراد احساس مي   وقتي به نظر مزلو   

 عزتّ نفس و احترام به خود و نياز بـه احتـرام از سـوي               نياز به  .شودرام ايجاد مي  ها احساس نياز به احت    آن

و كارآمدي خود   ارزشمندي   نسبت به  دهد تا برآورده شدن نياز به عزت نفس به شخص اجازه مي          .ديگران

  .)365: 1990 ،شولتس  (احساس اطمينان كند

اـز     ضـمن فـرد   . است ي انسان ترين نيازها خواهي يكي از مهم   جلب توجه كردن و احترام      اـي ني  ارض

 و ديگران به او توجه كننـد   گروه باشد  ةتعلق اجتماعي، معمولاً خواهان آن است كه بيش از يك عضو ساد           

اـي   ايجاد ها در فرد  اين نياز نتيجة ارضاي   . كندبنابراين احساس نياز به احترام مي      . احترام بگذارند  به او  و اتك

اـليتي    . است و قدرتمندي    به نفس، اعتبار   هر فردي با توجه به شخصيتش براي كسب احترام و توجه بـه فع

    .)47: 1385پاريزي،  (  زندخاص دست مي

تـم ،نشانددست چپ مي كند و بر  دعوت مي  اسفنديار رستم را   هنگامي كه  شاهنامهدر    خـشمگين   رس

  : دهدخشمش را بروز مي بي پرده شود ومي
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اـي         ســـزاوار مـــن گـــر تـــو را نيـــست جــ
  

ــروزي و هــــوش و راي       ــرا هــــست پيــ   مــ
 

  ) 5/343  :1386فردوسي،  (

در آيين بار، داشتن درجـة      . قابل بررسي است    نيز بوسي آداب پذيره شدن و زمين     در توجه به اين نياز   

براي افـراد    هاي مخصوصي كه در سمت چپ و راست تخت شاه         نشستن، ايستادن و يا اختصاص كرسي     

  . است ن اصل در دربار شاهان ايراني اهميت اينشانةشد تعبيه مي

اـهي   نيـز    اورفش رستم پيش از حركت سپاهيان بهمبني بر سپردن د  بهرام    با رمزدرفتار ه  اـكي از آگ ح

 خويش حقّ سردار  در كه پادشاه   احترامي است   حد اين بالاترين . كامل شاه به اين اصل مهم مديريتي است       

  : است هخواندديگري  رستم را ه و اودانجام دا

اـورد پـــــس شـــــهريار آن درفـــــش      بيــــ
 

ــر   ــه بــ نـفش   كــ اـفش بـــ ــرش اژدهـــ   پيكــ
 

  : كند كهو به او گوشزد مي

ــش وي ــن  ادرف ــت اي ــ س ــت هك ــه دس    داري ب
 

اـدي    ــروز بــــ ــه پيـــ ــسروپرست كـــ   و خـــ
 

ــري   تـم ديگـــ ــو رســــ ــه تـــ اـنم كـــ   گمــــ
 

ــردي    ــردي و گــ ــه مــ اـن بــ ــريو فرمـــ   بــ
 

  ) 7/507: همان(  

مـشورت  .  مهـم اسـت  احترام به فكر و عقيدة افـراد نيـز   لكه  ب ، تشريفاتي ندارد  اين موضوع فقط جنبة   

كه به اين موضـوع   كسي. ييد اين فرضيه استأت ناندستور و رأي آ و عمل به    شاهنامهمردان  كردن با دانشي  

اـووس بـه دليـل خودسـري    . دشو به پادافره بدي مبتلا مي،به ديدة تحقير بنگرد  اـي كودكانـه و احتـرام    ك ه

  : شودباري دچار مي در سفر به مازندران به سرنوشت نكبت،يگرانبه عقيدة دنگذاشتن 

  اســــيـر تــــاـراج و لـــــشكر همـــــه گــــنـج
 

  برگــــشته پيــــر  جــــوان دولــــت و تيــــز   
 

) 2/16: همان(    

اـ بـه     كاخ كاووس بيرون مي    رعايت اين مرز احترام به حدي است كه وقتي رستم سودابه را از             كشد ت

  :  شودكس مانع او نميهيچ  ،كند تاش مجازامكافات دروغگويي

ــشيد    ز ــرون كــ ــسوش بيــ ــه گيــ ــرده بــ   پــ
 

  تخـــــت بـــــزرگيش در خـــــون كـــــشيد ز 
 

ــه دو   ــر بـ ــه خنجـ ــه راه   بـ ــردش بـ ــه كـ   نيمـ
 

  تخـــــت كــــاـووس شــــاـه  نجنبيـــــد بـــــر 
 

  ) 2/383: همان(  
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  شكوفايي و خوديابيخود

و  خودشكوفايي  يعني  تا به سوي مرحلة نهايي رشد      شخص آماده است   ،پس از برآورده شدن نيازهاي اساسي      

از  ، افـراد خودشـكوفا  مزلو عقيدة به  .)46: 1367 ،مزلو (  هاي بالقوة خود حركت كندو توانايي  هاقابليت تحقق همة 

 نمونة چنين افـرادي در    . )237: 1383،  سيدمحمدي (وردارند و روند رشدشان مداوم است     تي برخ يسلامت شخص 

اـووس        سياوش شاهنامه اـ    است كه علي رغم فـشارهاي ك اـن خـود ب اـ نگذاشـت    پيم يـاب را زيـر پ   افراس

  .)2/269 :1386فردوسي، (

يـط  نسبت بـه  در عين حال     خارج از وجود خود مي پردازند و       به مسائل مهم و    افراد خودشكوفا   طبيعـي و    مح

   .)806: 1390، شعاري نژاد(  دارنداستقلال نسبي اجتماعي 

پيـران    .)1/319: 1386،  فردوسـي (  دهـد يدسـت م ـ   اغريرث براي آزادي اسيران ايراني جانش را از       

اـ وجـود ايـن كـه         ،شـود ويسه براي نگهداشت سياوش در توران و نفعي كه از اين كار عايد تورانيان مي               ب

 رود تا پيوند سياوش و افراسياب     خود به خواستگاري فرنگيس مي    ،  دخترش جريره در نكاح سياوش است     

تـد خور بـراي فـرنگيس مـي   پيشكشي در  .)2/299: همان ( تر كندو به تبع آن ايران و توران را محكم   فرس

يـاب ددمنـشانه         ) 2/302: همان(  بـدون توجـه بـه       دهـد، فـرنگيس را آزار مـي      و در پايان داستان كه افراس

    .)2/364: همان(  گيردمحبت خويش مي او را در پناه اشهاي حكومتيوابستگي

ها آن .پذيرند مي ،كه هستند   چنان ،را ديگران خود و  . اين افراد از حس تشخيص واقعيت برخوردارند      

همتايي سـودابه     تحسين زيبايي و بي    .)472: 1385،  براهني (كنندديگران تحميل نمي   گاه خود را بر   هيچ

  :  پذيرش افراد از نگاه خودشان است نوعي ترفند
ــه اـن بــ ــرم  همـــ ــه آواز نــ اـ او بــ ــه بـــ   كــ

  

  گــويم و دارمــش چــرب و گــرم     ســخن  
  

ــياوخش ــت    آن  ازس ــوداوه گف ــه س ــس ب   پ
  

ــت        ــست جف ــو را ني ــود ت اـن خ ــدر جهـ ــه ان   ك
  

اـه را  ــة مــــــ ــر نيمـــــ اـني مگـــــ   نمــــــ
  

اـه را        نـــــشايي كـــــسي را جـــــز از شــــ
  

  ) 2/221: 1386، فردوسي( 

رغم ميل پس علي ؛داند تنها راه جلب اعتماد كاووس مغرور، اطاعت از اوستخوبي ميسياوش به

 : روداش به شبستان ميباطني

ــ ــر ايـ ــود گـ ــن بـ ــاه ايـ ــان شـ    دونك فرمـ
  

ــر   يـ بـــ ــود  ن اآيــــ يـن بـــ تـن آيــــ   و رفــــ
  

)2/213: همان(  
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  : كند ميتمجيد آرام روح سركش او را با تعريف و سرانجام و 

ــست    ــر تـ ــان بهـ ــويي در جهـ ــه نيكـ   همـ
  

   يـــــزدان بهانـــــه نبايـــــدت جـــــست    ز  
  

ــاه  ــنگ شــ ــدون و هوشــ ــم و فريــ    ز جــ
  

ــشير و      ــه شمـ نـج و بـ ــه گــ ــي بـ اـه  فزونـ   گــ
  

)2/216: همان(   

  فردوسي تي مديري نبايدهاي بايدها و

  مشورت

اـ خواهـد       انسان خودمحور هر  . ترين وظايف مديران است    يكي از مهم   گيريتصميم آينه مرتكب خط

اـن تعهـد      و بيـشتر اسـت    شوداداره مي   و مشورتي  انگيزة افراد در سيستمي كه با مديريت مشاركتي       . شد آن

 رابينـز، (  يابـد ازدهي و رضايتمندي در سازمان افـزايش مـي  و بكنند احساس مي  به سازمان   نسبت بيشتري

به صورت متقابل اسـت و افـراد    ق و اتصالرابطة اين نوع سازمان با اعضاي خود، رابطة تعلّ         .)103: 1386

   .)19:  1384، فيزي (  ين روابط لياقت خود را نشان دهندتوانند از طريق امي

از ديـدگاه فردوسـي طـرف       . اسـت مـديريتي   رين اصـول    ت اصل مشورت يكي از پررنگ     شاهنامهدر  

  : مشورت بايد به زيور خرد آراسته باشد

  همـــــــه راي بــــــاـ كاردانــــــاـن زنـــــــم
  

ــشكنم     ــوا بـــ ــشت هـــ ــدبير پـــ ــه تـــ   بـــ
  

  ز دســـــتـور پرســـــيـم يكــــــسر ســــــخن
  

  بــــن چــــو كـــاـري نــــو افگنــــد خــــواهيم  
  

  ) 6/406 :1386فردوسي،  (

او از  . دانـشمندان و خردمنـدان اسـت      انوشيروان به پـسرش هرمـز، محتـرم دانـستن            وصيت خسرو 

  : خواهد آنان را چون جان عزيز داردفرزندش مي

  هميــــــشه يكــــــي دانــــــشي پـــــيـش دار
  

ــويش دار     ــن خــــ ــون روان و تــــ   ورا چــــ
  

  ) 7/407: همان (

شاهان قبل از اقدام    . شود هنگام تشكيل شوراهاي نظامي ديده مي      شاهنامهزيباترين نمود اين روش در      

اـ توجـه بـه مقتـضيات وقـت            ب از فرماندهان و بزرگان كشور تشكيل مي        شورايي مرك  ،به جنگ  دهند و ب

اـوز امپراتـوري روم بـه        رايكي از اين شوراهاانوشيروان  .گيرندتصميمي مشترك مي  اـهي از تج اـم آگ هنگ

  :  دادمرزهاي ايران تشكيل
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ــهريار    ــه را شــ ــد آن نامــ ــر خوانــ ــو بــ   چــ
 

اـر    ــردش روزگـــــ اـ گــــ ــفت بـــــ   برآشــــ
 

ــدان و ر  ــه موبـــــ ــدهمـــــ   دان را بخوانـــــ
 

ــخن   ــدي ســ ــه چنــ ــد وز آن نامــ اـ برانــ   هـــ
 

اـ راي      زنســـــه روز انـــــدر آن بـــــود بــــ
  

ــشكر    اـن لـــ اـ پهلوانــــ ــه بــــ ــكن چـــ   شـــ
 

اـه   چ ــد رأي شـــ ــت شــ ــرآن راســ اـرم بــ   هـــ
 

  كـــه رانــــد ســــوي جنــــگ قيــــصر ســـپـاه   
 

  ) 7/126: همان (

-د در تـصميم   ده ـمدير به كاركنانش اجازه مي     اي از مديريت دموكراتيك است كه     شوراي نظامي جلوه  

ايـن نـوع    . ها با موافقـت اكثريـت همـراه خواهـد بـود           تمامي تصميم  با چنين نگرشي  . گيري شركت كنند  

   .)417:  1375، منفري ( اي گرفته شود تصميمات پيچيدهبايدمديريت زماني مفيد است كه 

اـمي كـه بـر    .  در ظاهر به اين اصـل پايبنـد اسـت          حتي كاووس خودسر هم    شاهنامهدر   تخـت   او هنگ

  : كندميها مشورت و با آن پهلوانان را دعوت آرايد ومجلس بزمي مي ،نشيند مي

   پهلوانـــــاـن ايــــــران بــــــه هــــــم ابـــــاـ
  

يـش و     ــر بـــ اـه بــ ــي راي زد شـــ ــم  همــ   كــ
  

  ) 2/4 :1386فردوسي،  (

شاه و    به انجام كار . آوردگرد هم مي   رودابه تمام اركان حكومتي را     گيري در مورد ازدواج زال و     تصميم

  : شودمي واگذار مسا

  زان مــــاـ بيـــــشتر  تـــــو را خـــــود، خـــــرد
 

ــه   ــت بــــ ــديشروان وگمانــــ ــر انــــ   تــــ
 

  و يكــــي نامــــه نزديــــك شـــاـه اكــــ مگــــر
 

اـه    ــد راي او را نگـــــــ تـد كنــــــ    فرســـــــ
 

  ) 1/205: همان (

  .تواند بستر جستاري ديگر باشد بسيار بالاست كه خود ميشاهنامهبسامد اين اصل مديريتي در  

  عدالت 

اـي حكومـت مـي      كه اجراي آن سبب استحكام پايـه       ت اس صليعدالت ا  تـواري     . شـود ه قـوانين را اس

اـر     ،هاي شاهان هخامنشي  نوشتهبر اساس سنگ  . داردبخشد و رعيت را به تبعيت وا مي        مي  ايرانيان به روزگ

اـن منتقـل     نهادند كه اين ارج  را سخت ارج مي    »داد« هخامنشيان گذاري چونان ميراثي كرامند بـه اخـلاف آن

   .)6 : 1355، احتشام (گرديد
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اـزماني بـر                اـن     فردوسي به عنوان شخصي آگاه در حوزة منابع انساني به تأثير عدالت س عملكـرد كاركن

از نظـر  . دهدقرار مي  شاهنامهاصول حكومتي شاهان     به همين دليل اجراي عدالت را يكي از         و واقف است 

تـن          ) 6/243: 1386،  فردوسي ( او تخت شاهي ايران جايگاه دادگري است       و حاكمان اين بـوم بـراي داش

يكي از اين زمامداران استبهرام گور. گيرندن به عدالت از هم پيشي ميسرزميني مزي  :  

نـم     اـن فزونــي كـ   بــه داد از نياكـ
  

ــوني كـنـم       ــن رهنم ــه دي   شــما را ب
  

  ) 6/419: همان (

  : شماردباداني ميداند و ماية آ اجراي عدالت را انعكاس لطف الهي به خود ميداراب

ــن   اـداش ايــــ ــز داد پـــــ ــدانيم جــــ   نــــ
  

اـ كننـــد آفـــرين         اـ پـــس از مــ ــه بـــر مــ   كـ
  

  نبايــــد كــــه پيچــــد كــــس از رنــــج مـــاـ 
  

  بـــــــدين روز آگنـــــــدن گــــــنـج مــــــاـ  
  

  زمانـــــــه ز داد مـــــــن آبــــــاـد بــــــاـد
  

  دل زيردســــــتـان مــــــاـ شــــــاـد بــــــاـد  
  

  ) 5/516: همان (

  : شمارد عدالت را گنجي پايدار مياردشير

  ) 6/193: همان(  

  : معتقد است دادگري، امارت و شادماني در پي دارداو 
ــه داد  ــشور آبـــــاـد داري بــــ   اگــــــر كــــ

  

اـد      اـد و از داد شـــــ ــو آبـــــ اـني تــــ   بمـــــ
  

  ) 6/216: همان (
  : شودقوام حكومت ميفرد و  م باعث ماندگاري نا

  جهانــــدار چــــون گــــشت بـــاـ داد جفــــت
  

ــي او نيــــــاـرد نهفـــــــت    ــه پـــــ   زمانـــــ
  

  ) 6/222: همان(  

اـني       سرزمينش را چنان   پوران. اند به اين زيور مديريتي آراسته     شاهنامه حاكمان زن نيز در    بـه داد و مهرب

  : وزدزمين نمي بر تنديبه  كه به گفتة فردوسي بادكند مياداره 
  همـــي داشـــت ايـــن زن جهــاـن را بـــه مهـــر 

  

  نجـــــست از بـــــر خــــاـك بــــاـد ســــپـهر  
  

  ) 395 /8: همان (

نـج    اـن داد گــ ــدر جهــ ــه انـ ــت كـ ــن اسـ   مـ
  

ــن اســـت    ــج مـ ــده از بخـــت و رنـ   جهــاـن زنـ
  

تـد      ــن ســ ــد از مـ نـج نتوانـ ــن گــ ــس ايـ   كـ
  

ــد       ــردار بــ ــردم ز كــ ــه مــ ــد بــ ــد آيــ   بــ
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  : كند بر داد و آيين ميهمه كار دختآزرم بعد از او هم

اـي بخــردان     يـن گفــت كـ        نخــستين چنـ
 

  ديـــــــده و كــــــاـركرده ردانجهــــــاـن 
 

يـم    يـن كنــ ــر داد و آيــ اـر بـ ــه كــ          همـ
 

يـم       اـلين كنـ ــشت بـ ــه خ ــس هم ــن پ ــز اي   ك
 

  ) 8/399: همان (

اـكم بـر         اسـكندر  كـه   چنان ،اي خاص تعلق ندارد   عدالت سازماني شاهان به طبقه       اـعي ح اـه اجتم  رف

  : خواهدسرزمينش را براي عموم مي
تـان بياب  ــه زيردســـــ ــر همــــ ــد بهــــ   نــــ

  

  بـــــه كـــــوه و بيابــــاـن و دريــــاـ و شـــــهر  
  

  ) 6/11: همان (

  : نگردنيز همه را به يك چشم مي اردشير
ــت  ــشاده اسـ اـه  گـ ــن بارگــ ــركس ايـ ــر هـ    بـ

  

  خـــــواه خواه و از مـــــردم نيـــــك بـــــد ز  
 

  

  ) 6/194: همان (

  : داندگرو آن مي تخت شاهي را در  تاج و اين امر چنان مهم است كه بهرام گور
  تـــــاـب گيــــــرد دل مــــــن ز داد اگــــــر

  

اـد        اـهي مبــ   از ايـــن پـــس مـــرا تخـــت شــ
  

  ) 6/476: همان (

  : گونه سرزميني استنتيجة چنين نگرشي اين

ــزرگ   ــزد بــ اـه اورمــ ــست شـــ ــو بنشــ   چــ
  

ــرگ     يـش و گـ ــي مــ ــد همـ ــشخور آمـ ــه آبـ   بـ
  

) 6/255 (  

  ش و انتصاباتگزين

يـك قـدم     فردوسي. ن به مسألة انتصابات است    ولائهاي ايجاد دلبستگي به سازمان توجه مس      يكي از راه  

اـپور    ردشيرا .داند گزينش درست را نتيجة عدالت سازماني مي       جلوتر است و   يـن    به فرزندش ش انـدرز  چن

  : كنددهد و وصيت ميمي

   جهـــاـن راســــت كــــردم بــــه شمــــشير داد
  

  نگـــــــه داشــــــتـم ارج مـــــــرد نـــــــژاد  
  

  ) 6/230: همان (

 در راستاي    انوشيروان، . بسيار كليدي است   ،صرف انرژي مدير براي ارج نهادن به نيروي انساني شايسته         

اـج  نگ با دشمني ميتر از ج را گرامي هداشت ارج مردم نژاد   ، دادگري و نگاه   اردشيرتفكر   داند كه در كمين ت
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هنگامي كـه   دوستي و   مال  بيدادگري،  : پيچد معتقد است تخت شاهان از سه چيز درهم مي         . و تخت است  

  : كنددهد؛ پس به پسرش هرمز توصيه ميسوادان را مقام ميكشد و بيشاه از مردان هنرمند سر مي

ــژاد    اـ نــ ــر بـــ ــدارد هنــ اـو نــ ــسي كـــ   كــ
  

ــز     ــه نيـ ــن ز او بـ اـد  مكـ يـش يــ ــم و بــ    از كـ
  

  ) 7/407: همان (

  : بينيمدر ادامة سخنان انوشيروان مي پي رادردليل اين تحذير پي

  ) 7/407: همان (

 فرخزاد در زمان   كه چشمديگري سياه   .)8/465 (استچنين كارگزاراني در زمان يزدگرد ماهوي       نمونة  

اـر        .)8/404 (با خوراندن سم به مخدومش پايان زندگي وحكومت او را رقم زد            قرار دادن اين افـراد در كن

 حـساسيت موضـوع را بـر خواننـدگان ايـن        ،اندخوب شاهان ساخته  خاندان نژادة سام كه صبورانه با بد و         

  . جستار آشكار خواهد كرد

  . پردازيم ميشاهنامهدر اينجا به بررسي معيارهاي انتخاب از نظر حاكمان 

  : شدت حذر كردگروهي هستند كه بايد از آنان به ،نهاد از ديدگاه اردشيرهاي بدانسان

ــد    ــردم بــــ ــد مــــ ــرس از بــــ   نهانبتــــ
  

ــه    اـن  كــ اـدا جهـــ ــگ بـــ ــدنهان تنــ ــر بــ   بــ
  

  ) 6/233: همان (

  : كنداو عاقبت نيك اين بينش را ترسيم مي.  هم نظري مشابه داردبهرام

اـو بپرهيـــــزد از بـــــدكنش      كـــــسي كــــ
  

ــدي     ــدر بـــ ــد انـــ نـش نيالايـــ اـ مــــ   هــــ
  

  م بــــودخــــرّ بــــدين گيتــــي انــــدرش  
  

ــود      ــم بــ ــي غــ ــه رفـــتـن از خــــصم بــ   گــ
  

  ) 6/264: همان (

  : داند شايستة كارگزاري نميدانش رابي  سفلگاناورمزد

ــرد  ــفله مــــــ ــد دل ســــــ   در آز باشــــــ
  

ــرد      ــواني مگـــ اـ تـــ ــفلگان تــــ ــر ســـ   بـــ
  

ــش ن   ــه دانـ ــس كـ ــر آن كـ اـهـ ــرشيبيــ    بـ
  

اـ زي     ــن رهگــــذر تـــ   بــــر درش ييــــمكــ
  

اـز جنــــگ  مــــده مــــرد بــــي     ارز را ســـ
  

ــگ        ــه چنـ اـبي بـ اـبي نيــ اـز يــ ــون بــ ــه چـ   كـ
  

ــو را دوســـتـدار  ــمن ســـپـردن تــ ــه دشــ   بــ
  

ــوار       ــخوار و خـ يـش دشـ ــدت پــ اـر آيـ   دو كــ
  

اـرزار آورد   ــو در كـــــــ لـيح تــــــ   ســـــــ
  

ــو     اـن بــــر تــ اـر آورد همـــ    روزي بــــه كـــ
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  بـــــه مـــــرد خردمنـــــد و فرهنـــــگ و راي 
  

اـي         اـهي بـــه پــ اـودان تخـــت شــ   بـــود جــ
  

  ) 6/256: همان(  

حاصل كردار چنين   . باشند ارگوي هم بايد از درگاه دور     شرمان بسي گر و بي  چينان حيله  به نظر او سخن   

   .)6/257: همان (افرادي فقط بدي است

  : ورزدبسيارگوي اصرار مي طرد  بر، همشاپور شاپور

اـن را نگــــــه    دار بايــــــد بــــــدن زبـــــ
  

ــر آژدن    ــه زهــــــ ــد روان را بــــــ   نبايــــــ
  

  گوي كــــه بــــر انجمــــن مــــرد بــــسيار    
  

ــروي    ــود آبـــ ــه گفتــــاـر خـــ ــد بـــ   بكاهـــ
  

  ) 6/349: همان (

  :  از كاهلان گريزان استنرسي

  هــــر آن كــــس كــــه بگريــــزد از كـــاـركرد
  

ــرد     ــگ و نبـــ اـم و ننـــ ــد نــــ   از او دور شـــ
  

  دلي اســــتهمـــاـن كـــاـهلي مــــردم از بــــد
  

اـهلي اســــت       اـ بــــددلي كـــ   هــــم آواز بـــ
  

  ) 6/281: همان (

  : هرمز چنين تفكري دارد. شوندنگر طرد ميجويان هم از درگاه شاهان آيندهعيب

  جـــــويردم عيـــــبنگـــــه دار تــــاـ مـــــ
  

اـه    ــردار شـــــ ــد ز كــــ ــروي نجويــــ   آبــــ
  

  ) 6/258: همان (

يـن جانـشين         . هاستبر انتصاب بهترين   شاهنامه پس سعي حاكمان   تصوير واضح اين انديشه هنگام تعي

 و  گينيدليل خردمندي، شـرم    تر به  فرزند كوچك  ،رو به پايان است   حكومت يزدگرد   وقتي  . شودترسيم مي 

گزينـد كـه   مـي را برانوشيروان از ميان شش پسر، هرمـز     .)7/5: همان(  شدپوشايستگي كسوت شاهي مي   

  : هوش و خردي قابل ستايش دارد

   تـــــرموز ايــــشان بـــــه هرمــــزد نــــاـزان  
  

ــروزان     ــش فــ ــه هوشــ ــه راي و بــ ــرمبــ   تــ
  

  ) 7/448: همان (

ري كسي كه از اين ويژگي برخوردار باشـد بـدكردا     . ثروت است  ارزشمندترين  خرد ،به قول بهرام گور   

  : كندنمي

ــود    ــهرياران بــــ ــسر شــــ ــرد افــــ   خــــ
  

  همــــــاـن زيـــــــور نامـــــــداران بـــــــود  
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ــرد   ــرد خـــ ــك مـــ ــد و نيـــ ــد بـــ   بدانـــ
  

ــه داد و    ــد بــــ ــبكوشــــ ــدبپيچــــ   د ز بــــ
  

  ) 6/558 :همان (

  : دانداردشير خرد را ماية روزبهي مي

ــردنگــــــه ــن بـــــاـش و آن خــــ   دار تــــ
  

ــذرد     ــد نگـ ــه بـ ــه روزت بـ ــواهي كـ ــو خـ   چـ
  

  ) 6/231: همان (

كنـد  روز ششم شاهي خود را با اين دستورالعمل آغاز مـي           بهرام گور . قابل اعتمادند  ايخردمندان طبقه 

  : كه

ــي كنـــيـم    ــردم زفــــت زفتــ ــو بـــاـ مــ   چــ
  

ــد جفتـــــي كنــــيـم       همـــــي بــــاـ خردمنـــ
  

  ) 6/418: همان(  

  : گروه ديگر، دانشمندان و هنرمندان هستند

  :  چرا كه،دكنبا پيران دانا توصيه ميپسرش هرمز را به همنشيني  خسروانوشيروان

  چـــــو يابـــــد خردمنـــــد نـــــزد تـــــو راه
  

  تخـــت و گـــنـج و ســـپـاه  بمانـــد بــــه تــــو   
  

  ) 7/459: همان (

  :  و دانشمندان قدمي مؤثر استها گراييدن به دانشاو معتقد است براي ايمن شدن از بدي

  بــــه دانــــش بــــود شـــاـه زيبـــاـي تخــــت
  

  كـــــه داننـــــده بــــاـدي و پيـــــروز بخـــــت  
  

اـك    ــدارد ز خـــ ــي نــ اـدان فزونــ ــه نـــ   كــ
  

ــ   ــد جـــاـن پـــاـك بــ ــسنده كنــ   ه دانــــش بــ
  

  ) 7/406: همان (

  : تجربه قائلند، جوانان دانا برآنان برتري دارند براي پيران باشاهنامهبا همة احترامي كه حاكمان 
  شهنــــشاه گويــــد كــــه از رنــــج مــــن      

  

ــن      نـج مـــ اـد از گــــ ــسي شــــ اـدا كـــ   مبــــ
  

  دانش يــــــاـدگيرمگــــــر مـــــــرد بــــــاـ 
  

ــر     اـ دبيـــ ــرد دانــــ ــوتر از مـــ ــه نيكـــ   چـــ
  

  ا همـــــــي خواســــــتـارجهانديـــــــدگان ر
  ج

اـر       جـــــــــوان پـــــــــسنديدة بردبــــــــ
  

ــش   اـي دانــــ اـن دانـــــ   پــــــذيرجوانـــــ
  

ــر     ــشينند بــ ــر نــ ــزد گــ ــر  ســ اـي پيــ   جـــ
  

  ) 6/217: همان (
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  پذيريانعطاف

اـره شـد        هاي متعدد در  گيري مكتب اختصار به جريان شكل   در مقدمه به   ايـن  . حوزة علم مـديريت اش

-213: 1392 ، پورخالقي چترودي  و يصمصام (  دنظريات در دهة هفتاد به پيدايش مكتب اقتضايي انجامي        

 1فيـدلر فرد   ي پاركرفالت يافت، اين نظريه با     مارفايول و    توان در آراي  هاي آن را مي   اگرچه ريشه و   )  191

تا  هستند   نيازمند روابط انساني متفاوتي   ي گوناگون   ها محيط ،اين ديدگاه بر اساس   . شد مشهور )  -1922 (

، هيكس(   راه وجود ندارد   »تنها«و  » هترينب«بر اين اساس ديگر     .  كارايي حاصل شود   از اين طريق، بيشترين   

1372  :299(.    

اـم مـي          بر اين واقعيت تأ    بر مبناي اقتضا  اساساً روش مديريت     دهـد  كيد دارد كه آنچه مدير در عمل انج

 آنپـذيري    انعطاف هاي فرهنگ از ويژگي   .)20:  1390 يان،رضاي ( به مجموعه شرايط موجود است     وابسته

در اين فرهنگ . ليه و اصلي تأمين شودشود تا نيازهاي او   است كه به محيط خارج توجه شده و كوشش مي         

اـر مناسـب را                شوهنجارها و باورها تأكيد مي    بر   د تا بتوان بدان وسيله نقايص موجود را شناسايي كرد و رفت

    .)645:  1377، دفت(  در پيش گرفت

اـي مـديريتي       گيري وضعي است؛ يعني تلاش مي      راستاي جهت  مديريت امروزي در   اـ راهكاره شود ت

اـني بـر    . متناسب با نياز افراد و سازگاري با اوضاع مشخص شود          گرفتن خراج در تمام قلمرو گستردة ساس

هايي كه در هر منطقه نسبت به منطقة ديگر از يك نظام كلي و سنتي استوار بوده است؛ ولي به علت تفاوت           

ر نظام  تغييراتي د  ،ي و طبيعي و اجتماعي وجود داشته      ها و اختلاف شرايط جو     نوع و كيفيت زراعت    لحاظ

ميـزان  بخشد و گاه متناسب با ميزان درآمد و شاه گاه خراج را مي   . آمده است آوري خراج هم لازم مي    جمع

   .)128/ 5: 1382ملايري، محمدي  (گيردباران خراج مي

  : برنددستان در آسايش به سر ميستاند و مردم و زير خراج نميده سال از مردمش ردشيرا

  ) 6/346 :1386فردوسي،  (

                                                 
1. Fred Fidler 

اـل گيتــي همــي داشــت راســت         چــو ده سـ
  

ــت      ــه خواسـ ــدان كـ ــشيد چنـ ــورد و ببخـ    بخـ
  

  نجــــست از كــــسي بـــاـژ و ســـاـو خــــراج 
  

ــي رايگـــاـن داشــــت     تـــاـج  و آن گـــاـه همــ
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مبتني بر    خلق و خوي منعطف و متناسب با شرايط        شده نيست؛ بلكه  هاي تدوين انعطاف فقط در برنامه   

اـزد كـه در شـرايط مختلـف         اين ويژگي مدير را قادر مـي      . اي ارزشمند است   خصيصه شاهنامهدر   مدارا س

گاهي . كند خواهد هدايت جهتي كه خود مي    احساسات مختلف دارند در    افرادي را كه سرشت گوناگون و     

 . بنددها ميتوزيها و كينهتپوشي از خطاي ديگران راه بر حسادچشم

 : فرزندش اين است كه با مردانگي از گناه ديگران چشم بپوشد  بهتوصية اردشير

ــر     ــز و برتــ ــود تيــ اـو بــ ــسي كـــ   منشكــ
 

ــرزنش     اـره و ســــــ ــد ز بيغـــــــ   نپيچــــــ
  

  ) 6/234: همان (

اـه       كه به فرزندش وصيت مـي      خسرو انوشيروان  .دهداين روش هميشه جواب نمي     كنـد در مقابـل گن

 بـر  ،خويي نكنـد بدزبانان و بدانديشان تند بخشش و صبوري پيشه كند و حتي درمقابل     زيردستانش حصري

  :  است كه اين باور

ــن    ــدازه كــ ــه انــ ــي بــ ــز نيكــ   همـــاـن نيــ
 

  مــــــرد جهانديــــــده بــــــشنو ســــــخن  ز  
  

  ) 7/407: همان (

  گيرينتيجه

اـزمان   امـه برن آن را شامل  نظران كه   صاحب با توجه به تعريف علم مديريت از ديدگاه        دهـي،  ريـزي، س

اـهنامه  هاي حكومتي شاهان برنامهيم كه   اهدر اين جستار به اين نتيجه رسيد       ،اند  كنترل و نظارت دانسته    ، از ش

اـ   اصل سازمان . مديريت زمان برخوردار است    پذيري و نگري، تداوم، انعطاف  هاي علمي آينده  ويژگي دهي ب

اـزماني و وحـدت             تفويض اختيار با توجه به تخصص      تقسيم كار و   اـت سلـسله مراتـب س  كارگزار، مراع

به طور  شاهنامه حاكمان. درك شده است ضرورت كنترل سازمان در اين اثر كاملاً      . شوددهي اجرا مي  فرمان

 تحقيـق    بـه  هاي رسيده دربارة گزارش . كننددر مورد سرزمين تحت حكومتشان اطلاعات كسب مي        مداوم

مسألة نظارت با جديت و بـه اقتـضاي         . كنندخورد مي با خاطيان بر   تبعيض و با قاطعيت و بدون       پردازندمي

اـي   نماي بستة كلام فردوسي.شودغيرمستقيم دنبال مي صورت مستقيم و مكان و زمان به    در ارائة راهكاره

 : اش چنين الگويي داردمديريتي

اـن را         فردا را در آيي   . نگر باشند انديش و آينده   مديران بايد افرادي عاقبت    - نة امروز ببيننـد و دايـرة ديدش

  .گسترش دهند
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يـل،  از سپردن كارهاي خطير به انسانبهتر است مديران    - هاي كوچك و فرومايه پرهيز كنند و افراد اص

اـر    به كاردان سپرده شود، فرةّ ايزدي تابيدن مي        كار اگر ژاده و كارآمد را به كار بگمارند، زيرا       ن گيرد وچون ك

 . گيتي گسترده خواهد شدپهنة آشفتگي و نابساماني در بيفتدبه دست نااهلان 

 امنيت جامعه مرهون عدالت اجتماعي است و اين امر نيز در گرو داشتن مديراني عادل و قانونمند در          -

  .سازمان است رأس هرم

 عادلانـه   هايدادن پاداش .  بايد انگيزة كاركنان را بالا برد      ،كه كارهاي سازمان بهتر انجام شود      براي اين  -

سازمان برسد شود كه مدير بهتر و زودتر به اهداف مورد نظر دررانه به كاركنان باعث ميو مدب.  

  .كند توجه مدير به نيازهاي افراد موفقيت او را در رسيدن به هدف تضمين مي-

 آنانبا فكر چه گاهي هم اگر -اشخاص امين و متدين و فعال و آزادانديش را  ها سازمانمديران در تا   -

اـن منـصب،      ند چون نگين انگشتري عزيز ندار     -ندمخالف اـيان و طماع اـ از ناپارس اـن و     و ت چـون از وبازدگ

  . آثار بهبودي حاصل شودسيستم تحت فرمانشان  كه درنداميدوار نباش ،دنكندوري ن جذاميان،

اـل در   و   هر انسان زنده     ؛ بلكه به  نريزندآسياب    مثال گندم در   ة افراد تحت نظارتشان را    مگاه ه هيچ - فع

  .نندمثل يك نهال زنده توجه ك سيستم

اـل      ،رتقاي سطح دانش و خرد كارداران و جامعة تحت حكومت         معتقد باشند ا   -  عظمت ملي را بـه دنب

  . خواهد داشت
 كتابنامه

. رشد:  تهران .گراندي نقي براهني و   محمد ترجمة.  هليگارد شناسيروانزمينة    .)1385 (.ديگران  و .ل ا ريتا  اتكينسون،

  . اولچاپ

  .لچاپ او. هاي جيبي كتاب: ، تهرانايران در زمان هخامنشيان  .)1355 (. احتشام، مرتضي

  . لانتشارات مديران، چاپ او: ، تهراناصول و مباني مديريت در جهان معاصر  .)1385(  .نژاد پاريزي، مهدي ايران

اـهنامة        هاي فرهنگـي و   ارزش( رخت شاهنامه د .) الف 1387(  .دختچترودي، مه  ورخالقيپ اـدين درخـت در ش نم

  . چاپ دوم.نشربه: مشهد ،)فردوسي

اـدين      (راز دوازده درخت سرو    «). ب1387( . ــــــــــــــــــــــــــ   يك پرسـش و يـك پاسـخ حكيمانـه ونم

 .143 -163ص ، ص1387بهار .  اولةشمار.  سال اول.) پاژ ةنام ويژه( پاژ ةفصلنام. »)شاهنامه
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 ـ:  تهـران . سـهراب خليلـي شـوريني    ترجمة. كاستراتژي مديريت و ريزي برنامه). 1392 (.رابينسون پيرس و  ادوارة ي

  . چاپ هفتمكتاب،

  . چاپ سوم.سازمان تبليغات اسلامي: تهران. مديريت اسلامي نگرشي بر .)1380(  . تقوي دامغاني، رضا

اـل   شاهنامهانتقادي فردوسي و     -وصيفيشناسي ت مقاله« .)1391 (.مرضيه  خافي،  دكتـري،   الة رس ـ .»1380-1371 از س

  .دانشگاه فردوسي مشهد .جعفر ياحقيمحمد:  راهنما

دفتـر  : تهـران . ترجمة علي پارساييان و سيد محمـد اعرابـي        . 2ج .تئوري و طراحي سازمان    .)1377(  .دفت، ريچارد  

   . هاي فرهنگي، چاپ هشتمپژوهش

اـپ  . تهـران، فرهنگـي    .محمد اعرابي   ترجمة علي پارساييان و سيد     .سازماني مباني رفتار  .)1386(  . رابينز، استيفن    چ

  .نوزدهم

اـل اول  . سيمرغ.»ي ابتدايي در حماسة مليهاآيين نشانه هايي از« .)بي تا (.محمدرضا  راشد محصل،  . لشـمارة او . س

  .27-31 صص

  .ل چاپ او. فن و هنر:تهران. تراهبردهاي مديري .)1384(  . رحمان سرشت، حسين

  . چاپ يازدهم.سمت تهران، .سازماني مديريت رفتار .)1390(  . رضاييان، علي

  . چاپ پانزدهم.سمت:   تهران.مديريت منابع انساني .)1390(  .سعادت، اسفنديار

اـس فه    بر شاهنامهانتقادي فردوسي و     -شناسي توصيفي مقاله  « .)1387(  .ديزدي، زهرا  سي اـلات ايـرج      اس رسـت مق

  . دانشگاه فردوسي مشهد.جعفر ياحقيمحمد:  دكتري، راهنماة رسال.»1370 مافشار تا پايان دفتر پنج

: تهـران . نـساني برخـوردار از طبيعـت چندگانـه        شناسي عمومي انـسان بـراي ا      روان .)1390 (.علي اكبر  شعاري نژاد، 

  . اولچاپ. اطلاعات

  .  چاپ اول.نو: تهران.  ترجمة گيتي خوشدل.ي كمالشناسروان .)1362(  .شولتس، دوان

  . چاپ چهارم.ارسباران:   تهران. ترجمة يوسف كريمي.هاي شخصيتنظريه .)1387(  .---------

  .ارسباران، چاپ سوم:  تهران.مديريت در آموزش و پرورش سازمان و .)1380(  . صافي، احمد

. ادب بهـار  .»يمديريت اقتـضاي   و شاهنامه« .)1392 (.دختمه  پورخالقي چترودي،   و  شيرين ،صمصامي

  .191-213صص. زمستان. 22ش. سال ششم

اـلقي        .شاهنامه .)1386(  .فردوسي، ابوالقاسم   اـرف بـزرگ        : تهـران . مطلـق   بـه كوشـش جـلال خ مركـز دايـره المع

 .سومو  اول چاپ .)هاي ايراني و اسلامي مركز پژوهش(اسلامي
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اـييان و       .مديريت  .)1375(  .ز جيم من، ادوارد؛ استونر،  فري يـد   ترجمـة علـي پارس :   تهـران  .1 ج .محمـد اعرابـي    س

  .ل چاپ او.بازرگاني

 .ميـر :   تهـران  .ميرسپاسـي   ترجمة ناصر  .سازماني هايفرهنگ مديريت اقتضايي متناسب با    .)1384 (.دياناسي فيزي، 

لچاپ او.  

  . چاپ پانزدهم.يام نورپ:  تهران.مباني سازمان مديريت ).1382(  . فيضي، طاهره

 احمـد   و هرمـز مهرانـي  ،عبدالحميـد ابراهيمـي  ترجمـة   .Z تا Aالمعارف بازاريابي از     دايره .)1385(  .كاتلر، فيليپ  

  .لاو  چاپ.هماي دانش:  تهران.درخشان

  . چاپ هفتم.سمت:   تهران.نامة باستان .)1390(  .ازي، ميرجلال الدين كزّ

  .ل چاپ او.افكار:  تهران.فرد ترجمة حسن دانايي.وري سازمانتئ .)1389 (.ماري جو، هچ 

  . چاپ اول.نشربه:   مشهد. ترجمة احمد رضواني.انگيزش و شخصيت . )1372(  .مزلو، آبراهام

  .گلشايي:  مشهد. ترجمة شيوا رويگريان.شناسي شخصيت سالمروان .)1367 (  .---------

. 5ج.  و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني بـه عـصر اسـلامي               تاريخ .)1382(  .محمدي ملايري، محمد  

  .ل چاپ او.توس: تهران

اـرزاده     محمد  ترجمة سيد  .رفتارسازماني .)1358(  . مورهد، گريفين  اـپ .مرواريـد :  تهـران .الواني و غلامرضا معم   چ

  .يازدهم

  . چاپ دوم.شهرآشوب: تهران .)استراتژي مباني و(  مديريت .)1382(  .رضاميرابي، وحيد 

  . پنجم چاپ.روان:  تهران. ترجمة يحيي سيدمحمدي.شناسي عموميانرو .)1383 (. وينن،تيو

  چاپ بيست و   .اميركبير:  تهران. بندترجمة علي علاقه   .سازمان مديريت رفتار  .)1382(  .كنت  بلانچارد،  هرسي، پال؛ 

  .يكم

  . چاپ سوم.فرهنگ اسلامي:  تهران. ترجمة مرتضي رهباني.روپافرهنگ اسلام در ا .)1370(  .زيگريد  هونكه،

  . چاپ ششم.اطلاعات:   تهران. ترجمة گوئل كهن.هاي سازمان مديريتتئوري .)1372   (.هربرت جي هيكس، 

جلد  . ترجمة حسن انوشه   .از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان      تاريخ ايران  .)1380(  . يارشاطر، احسان و ديگران   

  .  چاپ سوم.اميركبير:  تهران .3

اـ  نقدها و يادداشـت    ،ها پژوهش ،هااي از مقاله  مجموعه(  هايي در آغوش باد   برگ .)1356(  . غلامحسين ،يوسفي ). ه

 .چاپ اول. توس:  تهران


